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 خودشناسی  19ـ دوره  6 جلسه 

 
 

ه سعادت همة ما در گرو خودشناسی است و سرنوشت همة ما وصل به این است که بدانیم ما چه  بحث از اینجا شروع شد ک
اش  موجودی هستیم، چه هستیم که هستیم و نهایتاً مقصد ما کجاست. سعادت و شقاوت ما در مباحث خودشناسی تکلیف

طیبه ما همین دنیا  شود. اگر ما موجودی دنیایی بودیم بهشت ما همین دنیاست. حیات  اش معلوم میشود و وضعروشن می
فهمیم کند. یعنی میشود و برنامه به طور کلی تغییر میشود. اما اگر که ما موجود مادی و دنیایی نبودیم. حساب عوض میمی

یت ماست. مرکب ماست. بدن ماست. شکم ماست  که این زندگی مادی دنیایی زندگی خود ما نیست. این زندگی، زندگی حیوان
و این خلیل مهم است. مهم ترین چیز در زندگی انسان مسئلة سرنوشت اش است. گاهی اگر بخواهند بگویند فلان چیز 
خیلی مهم است سرنوشت ساز است. خوب این خود سرنوشت اصلاً و نهایتاً قرار است که به کجا برویم؟ مقصد ما کجاست؟  

یکی دیگر از مشکلاتی که بر سر   است.هستیم. تا بفهمیم که راه چیست. وظیفه چیست، مسیر از کدام طرف  چه موجودی  
می را  خودمان  ما  از  هریک  اینکه  به  باتوجه  هست.  ما  خودشناسی  نه  راه  خودشناسی.  یعنی  خودشناسی  شناسیم. 

باید برویم بررسی کنیم زحمت بکشیم. و قت صرف کنیم و در زندگی دیگران دیگرشناسی. دیگر شناسی مشکل است. 
تجسس کنیم ببینیم اینها چه جور آدمی هستند. اما خودشناسی که یعنی خود دیگر. این آسان است خودتی. پس چرا انقدر  
سخت شده؟ پس چرا انقدر دشوار است؟ چرا انقدر که به فکر دیگرشناسی هستیم به فکر خودشناسی نیستیم؟ یکی از  

گوییم معلوم است  رویم. میشناسیم فلذا دنبال خودشناسی نمیکنیم که خودمان را میا خیال میمشکل ها این است که م 
ام چجور است. از وزن ام سؤال گویم که قیافهایستم بهت میدیگر ما کی هستیم. از قیافه ام سؤال کنی. جلوی آینه که می

کنم اگر  ، فوق دیپلم، لیسانس. از مقدار فضایی که اشغال میاز سوادم بپرسی دیپلم ام مثلاً شصت و چند کیلو و ... کنی وزن
کنم. انسانی که  گویم چارشانه ام، لاغرم، قطورم، ظریف ام، باریک ام، درشت ام. از قدم سؤال کنی بیان میسؤال کنی می

. هرچی بگوییم به فکر خواهیم بگوییم که حالا به فکر خودت باشاینجور این اعتقاد را راجع به خودش دارد. با این ما می
شود همین گوید خوب باید خوب بخورم، خوب بخوابم، خوب زندگی کنم. خوب زندگی کردن در نظر او میخودت باش این می

که نکنه من این  دهد.  بیند. احتمال این هم که غیر از این باشد نمیخوب خوردن و خوب خوابیدن. چون خودش را این می
است که خودمان با متعلقات خودمان خلط شدیم.آیا هیچ کسی خودش را با متعلقات خودش    نیستم. مشکل اصلی ما این

کند؟ هیچ کسی شده مثلاً کند؟ هیچ انسان فهمیده ای، دانایی، عاقلی خودش را با حیوانش با مرکب اش خلط میخلط می
پیکانی دارد. به جای اینکه به خودش برسد پیکانش  گاهی خودش را با وسیلة نقلیه ای که دارد خلط کند. یه ماشینی دارد، 

گوید خوب آن کند. میبرسد. به پیکان اش که بنزین زد دیگر بگوید غذا لازم نیست بخورم خودش را با پیکان اش خلط نمی
که به ما شوم. یعنی متعلقات ما چیزهایی  پیکان یه چیز من هم خودم یه چیز دیگر. آن غیر از من است. من سوار بر او می

گوییم خوب این  توانیم تفکیک اش کنیم. میتعلق دارد گاهی از ما جداست. غیر ما هست اما از ما هم جداست. راحت می
شما هم کناری. سوار ماشین نیستی    ، ماشین من است ، این هم خودش. این لباس من، این هم خود من. گاهی ماشین ات کنار

توانی تشخیص بدهی  لباست را درآوردی این لباس تنت نیست خوب میز هم . گاهی  شود جدا کرد اینها را اخوب راحت می
ات هم مال شماست. متعلق به شماست. بین خودت و پدرت و مادرت  ات با اینکه لباسو تفکیک کنی ببینی خودت و لباس

بینی  ی چرا؟ توی خارج میکنو فرزندت و همسرت و نزدیکان ات و خانه ات و هرچیزی که متعلق به شماست راحت جدا می
اش اینجاست که یک متعلقاتی داریم ما که متعلق به ماست ولی خود ما نیست ها. که اینها از هم جدا شدن. مشکل همه

حقیقت ما نیست. اما وصل به ماست. از وقتی متولد شدی این دست همراه شما بوده. این چشم بوده، این اعضاء و جوارح را  
ای که  ای که ماشین شما با شما دارد، رابطهشکل اینجاست. رابطه ای که دست شما با شما دارد، با رابطهداشتی، پا داشتی، م 

کند. اینها متصل به شما هستند. آن متصل  ای که وسایل نقلیة دیگر دارد این یک مقدار فرق میپای شما با شما دارد، با رابطه
کنیم بین شود به خاطر این است که ما خلط مییک مقدار مشکل میبه شما نیست. جدای از شماست. این که خودشناسی 

گوییم خودمم. بله اگر وصل به ما نبود راحت  کنیم، میاینها، اگر چیزی متعلق به ما بود و وصل به ما بود خودمان حساب می
دشان و آن متعلقات خارج کنیم. گرچه خیلی ها هستند که حتی بین خوتوانیم جدا کنیم. بین خودمان و او. تفکیک میمی

کنند. یعنی شخصیت اینها آن اساس و پایه و آن بنیان وجودی خود اینها بر پایه و اساس خارج از خودشان هم تفکیک نمی
ات اینقدر علاقه  ای که داری. به ماشین کنی. گاهی نه وسایل نقلیهات را خودت حساب میاز خودشان است. گاهی شما شکم

که خریدی، اینقدر علاقه داری که اگر این موتور کوچکترین خسارتی بهش وارد بشه، مثل اینکه به خودت  داری. به موتوری  
 شوی. اگر این ماشین را یک کسی سوار بشود درش را محکم  شوی چنان نارحت می وارد شده. چنان غصه دار و غمگین می

اعوذ بالله السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا محّمد 
الطّیبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیه الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم  وآله 

 الّلهم ارنا الحقّ حقّ حتیّ ناتّبعه و ارنا الباطل باطل حتیّ ناجتنبه و اجعلنا من الذیّن عرفوا انفسهم ، الدین
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خودت را محکم زدن بهم. با اینکه این شما نیستی که این در  خورد، مثل اینکه در ببندد این صدای در چنان توی سر شما می
ات بود. حالا ما خیلی دیگه وارد نشویم که خیلی دیگر تنزل کنیم بگوییم انسان انقدر ظلوم است. انقدر جهول است که  ماشین

آلات و ماشین آلات و انسان   رسد. که واقعاً همین حیواناتی که در خارج هستند که حالا تبدیل شدند به آهنکارش به اینجا می
کند. اینها باز یه چیزی هستند تو خارج یه چیز  اینها قبلاً اینها نبودند دیگر الاغ بوده. اسب بوده، اینها را با خودش یکی می

گوییم این دیدنی است. گاهی ما اش بدهی. باز آدم به اینها دل ببندد می شود نشاندیدنی، مشت پرکنی. تو دست میاد. می
شود. نه گاهی همیشه شخصیت ما براساس حرف است. یعنی بستگی دارد چه حرفی به شخصیت مان بر پایة حرف استوار می

شویم. اگر از ما تعریف کنند باریک گیریم. یه حرف سردی بزنند سرد می ما بزنند. یه حرف خیلی شارژ کننده ای بزنند جون می
ببینید بهشت ما کجاست، چقدر از آن واقعیت و حقیقت خودمان فاصله گرفتیم. شود بهشت.  کنیم، می الله بگویند، کیف می

گوییم ما حیوان بلفعل هستیم برای کسی که حیوان بلفعل است خیلی مشکل است که این حقیقت انسانی خودش را اینکه می
یند خودش را بر پایه حرف مردم. تا خوشایند و ناخوشا  کند به خودش(فلذا انه کان ظلوماً جهولا.  )خیلی ظلم میپیدا بکند.  

ارزد.  اند. بعضی هایشان سرشان به تنشان میمردم چی بگویند، تعریف کنند، تکذیب کنند، ملامت کنند، مردم هم چند دسته
که سرشان به تنشان ارزد. معمولاً هم کسانیما خوشایند و بد ؟؟ مان وصل به حرف کسانیکه اصلاً سرشان به تنشان نمیگاهی  

دهند. یعنی  زنند و آدم را تحت تأثیر قرار میهای سرد میگویند و حرفزنند. پرت و پلا میارزد حرف چرت و پرت مینمی
شویم این ارزد سرشان به تنشان. این انسان. مشکل اینجاست. اینکه ما موفق به خودشناسی نمیکنند. نمیشیطانی عمل می

ایم دیگر. هرکسی خودش را که دیگر باشد بشناسد. به خاطر این که  بشناسیم . دیگر خودمانکه ما سخت است خودمان را  
شود. ما باید اینجا تفکیک کنیم. باید این هنر را پیدا بکنیم. بین خودمان و متعلقات مان تفکیک  متعلقات ما با خود ما خلط می 

عنا را پیدا بکنیم که خود ما این نیستیم یک قسمت از این را در  توانیم این مکنیم. به شما عرض کنم که با مراجعة به خود می
کنیم. که اگر خواستید تفکیک کنید بین خودتان و متعلقات  های دیگر را هم عرض میجلسات گذشته عرض کردیم. قسمت

است که آنچه را که خودتان که بفهمید که این الآن خودمم یا خودم نیستم. متعلق به مال من است. یکی از نشانه هایش این  
مربوط به خودت است و خودتی قابل ادراک وجدانی است. تمام آنچه را که مربوط به خودت است. قابل ادراک وجدانی است.  

اش به واسطة مفاهیم نه به واسطة وجدان یافتن است. البته در متعلقات اما آنچه را که مربوط به متعلقات شماست اینها ادراک
توانیم به عنوان یک میزان و مقدار و کمک قرار . اما اقل اش این است که در متعلقات مادی ما این را میکندمعنوی فرق می

ات علم پیدا کنی، اطلاعات پیدا بکنی، باید چه کار کنی؟ باید به خودت مراجعه بدهیم. اگر شما خواستی که نسبت به لباس
اش را ببینی، دست  ات را باز کنی. این لباس و نگاه کنی. رنگنگاه کنی. چشماش کنی؟ باید بیابی؟ نه. باید  کنی؟ نه باید وجدان

انسانی که      یابیم.  با وجدان میاش را بررسی کنی. خوب این خود شماست، این و  اش کنی. جنسبزنی، با دستت لمس هر 
است دیگر. اگر غیر خودش    یابد. دیگر لازم نیست خودش، خودش را ببیند. بشنود، لمس کند، خودشخودش، خودش را می

اش چه جوری است. اما خودش  باشد باید چشم باز کند ببیند، دست بزند بفهمد. بچشد، یه مقدار بگذارد دهانش ببیند این مزه
اش هم که ببندد گوشش هم که نشنود، شامه هم که کار نکند، چشایی اش کار نکند، یابد. بنابراین چشم که دیگر خودش را می

تواند. تواند متعلقات شما نباشد. تازه مییابی اینها مییابد. آنچه را که منهای این جوابش میفهمد، میحال باز هم میدر عین  
هنوز به تفکیک بین آنها هم نرسیدیم. متعلقات شما نباشد. یعنی متعلقات ما آنهایی اش که مادی قطعاً توسط مفاهیم یعنی 

کنیم به ما به واسطة این مفهوم علم پیدا میشود در ذهن ما،  عکس تبدیل به مفهوم میدارد، این  بیند، عکس برمیچشم می
خارج، به غیر خودمان. حالا اگر یه چیزی جزء متعلقات ماست ولی خود ما نیست، مثلاً قلب ما. ممکن است ما شک کنیم. نکند  

ات را بخواهی بهش علم پیدا کنی چه جوری  اگر قلبیابم خودم را. آن قلبم است. شما  مان هستیم هی میگی من من میما قلب
ات  تونی بگی چه جوری است؟ اگر خبر نداده باشند بهت توسط گوشکنی؟ اگر که شما ندیده باشی یه قلب و میعلم پیدا می

ویند این است.  اش چیه؟ یه چیز مادیه. بشکافند سینه را قلب را دربیاورند بگدانی که قلب داری؟ کارش چیه؟ نقشکه اصلاً می
ام را نه اینجور نیست.  فهمم قلبکنم. میات را ببندی بگویی خودم فکر میخواهد. اینجور نیست که چشمببینی . دیدن می

فهمیدنی نیست، یافتنی نیست. پس شما قلب نیستی. پس این قلب چیست؟ این قلب متعلق به شماست. مال شماست. در  
یه ابزاریست دست شما، شاید خود ما مغز ما باشیم. یا مغز ما باشه مثلاً. آن هم همین   ایستاختیار شماست. این یه وسیله

را شما می بیرون  یابی؟ نمیاست مغزت  را  انسان  بودند و مغز  بودند. اگر که کالبد شکافی نکرده  اگر که کشف نکرده  یابی. 
فهمید این تو چی هست. یافتنی نیست. هرچی هم نمی  اش مغز است یا گچ.فهمید توی این کلهنکشیده بودند انسان اصلاً نمی 

 آید. علوم تجربی یک سری علوم مراجعهگویم این ها با علم تجربی به دست میهی به خودش مراجعه کند. فلذا علم تجربی می
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اش چیست. آیا حساباش کنیم، معلوم بشود این  گویند ما باید زیر چاقوی جراحی باز بکنیم تحلیلوجدانی نیست. اینها می
ات را همه را همین جور حساب بکن. اینها  دل و رودة ماست؟ دل و رودة ما هم همین است. حالا تمام اعضاء جوارح مادی 

 بیان بود:  2خود شما نیست. این طریقی که عرض کردیم خودش متشکل از اش متعلق به شماست.  تمام 
کنیم. ولی  کنیم، اما متعلقات خودمان را به واسطة مفاهیم درک میان میکه این دو بیان این است که ما خودمان را وجدـ  

بیان دیگر این است که حواس را ما واسطه  خودمان را واسطه لازم نداره برای درک کردن و علم پیدا کردن . این یک بیان.  
و بعداً رویش فکر کنید و بحث بکنید  شناسیم. این غیر از بیان قبلی. حالا این قرار بدهیم که بدون حواس ما خودمان را می

توانیم متعلقات مادی خودمان را ازش باخبر بشویم. این دو تاست. که حالا ما این اش کنید. بدون حواس نمیبتوانید تفکیک
 را یکی حساب کردیم و یکی گرفتیم. 

خودما که خود ماهستیم در اختیار    ـ بیان دوم، طریق دوم، این است که فعالیت متعلقات ما در اختیار ما نیست. درحال ما 
خودمان باید باشیم دیگر، دیگر وقتی خودش است. خودش است دیگر. اختیار دیگران دست من نیست اما اختیار خودم که  

کند در اختیار شما نیست. بگویی کار کن. بگویی کار نکن. آن کار خودش را  ات کار میدست خودم است. اگر دیدن که قلب
کند در اختیار شما نیست بگویی کار کن، بگویی کار نکن. کاری به شما ندارد. دقیقاً مثل اینکه  . مغزت کار میدهدانجام می

کنند. اختیارشان دست شما دیگران، اشیاء دیگر، چیزهای دیگر که خارج از وجود شماست دارند واسه خودشان کار می
ه اصلاً به هیچ وجه در اختیار شما نیست. آنجایی که هیچ در اختیار  نیست. تام الاختیار نیستی. نه تام الاختیار نیستی بلک

شنود چه بخواهی چه  شما نیست . قطعاً اصلاً شما نیستی. خارج از شماست. متعلق به شماست. گوش شما صداها را می
 بیند چه بخواهی چه نخواهی. پس اینها نیستی. شما اینها نیستی. نخواهی. چشم شما می

کند اولیاء خدا وقتی به آنجا رسیدند که فهمیدند این مرکب است، این متعلق به خودشان  حساب شان فرق میاولیاء خدا  
کند. شما هم هیچ تسلطی رویش نداری. قطعاً شما یعنی آنجایی که قلب شما دارد کار می  است. یعنی خودشان نیست.

اش آنجاهایی که قطعاً همه فراگیر ارائه کنیم. تو این قسمت خواهیم یه قانون کلی ونیستی. خود شما قطعاً این نیستی. نمی
اش مسلم است. حالا اونجایی که گاهی در اختیار شماست، گاهی  در اختیار شما نیست خوب مسلماً متعلق به شماست. این

شود اقامه شود.  د میاش کنیم. گاهی چند تا دلیل در یک موردر اختیار شما نیست. این را دیگر باید با یه بیان دیگر درست
مان هم نداریم. خوب این دو تا شد، از دو راه توانستیم بفهمیم که این مثلاً قلب ما. ما اطلاع از قلب مان نداریم. اختیار قلب

توانیم این را بفهمیم. ولی در عین حال همین جا ها گوییم از یک طریق میخوب ما نیستیم. در مورد دست و در مورد پا. می
کنیم توانید پیدا کنید. عمدة مسئله این است ما اینجا دلایلی که ارائه میهای دیگری خودتان هم که توجه کنید میز راههم با

ای به  خواهیم تنبه و تذکر ایجاد بکنیم که شما فی الحجه مراجعه ای است. در حقیقت با اینها ما میدلائل ارشادی و اشاره
تی خودت را پیدا کردی. حالا آنچه را غیر خودت است به چه دلیل خودت نیست؟ اینها خودت بکنی. خودت را پیدا بکنی وق

شود  اش حرف است. حرف که نمیکنیم اینا همه اش. این بیاناتی که ما داریم میدیگر بحث است ، حرف است دیگر همه
کند. بعضی  همدیگر فرق میها با  گوییم علم خودشناسی. حرف خودشناسی. منتهی حرفخودشناسی که. اینها بهش می

ها مهم نیست. فهم این است  ها با هم تفاوت وجود دارد. این حرفها کیلویی است. تو خود حرفها علمی. بعضی حرفحرف
ها این  ها این حرفای این بحثخواهد شما را به آن حقایق برساند. با مجموعهخواهد چه کار کند؟ میها میکه این حرف

یابی و واهیم به یک معلومی برسیم و آن هم کشف خودمان است. خودت را که کشف کردی در اینکه میخها ما میعلم
فهمی؟ به چه دلیل؟ به چه بیان؟ اگر بخوای برای ها هستند. اما چه جور میفهمی که خودت چی هستی و غیر خودت چیمی

نیست. توی این مرحله دیگر مهم نیست. تو مرحلة خودشناسی.  کنی؟ آنهایش دیگر مهم  دیگران بیان کنی چه جوری بیان می
شود. یعنی بحث منطقی که حالا بگوییم این لفظ اینجایش ایراد دارد، آنجایش ایراد دارد.  در مرحلة انتقال آنها دیگر مهم می

ه هدف چیست. این شود نشست و بحث کرد. محتوی را باید دقت کرد کاینجایش اشکال دارد. از این اشکال ها خیلی می
کنیم اش را در نظر بگیر. خیلی از ما فکر میکند به کجا، دیگر به انگشت نگاه نکن خیلی. آن مشارالیهانگشت دارد اشاره می

گوییم فرزند من است، بچة من است، مثل اینکه جزئی از خود من گوییم که این فرزند من است، بچة من است. وقتی میمی
ت، مثل اینکه جزئی از خود من است. این پای من است. مثل اینکه جزئی از خود من است. این غلط  است. این دست من اس

ما تذکر فقط میاست. اینجاست که می دهیم. »فذکر انما انت مذکر« یه مراجعه کند آن مادری که  دهیم. تنبه میگوییم 
داند. اگر او این بچه را  این فرزند دختر است یا پسر. نمی  داندفرزندی را حامله شده، یه مراجه کند به خودش، ببیند اصلاً می

درست کرده. اگر این جزء خودش است. این چه جور جهلی است که ما داریم به آنچه که مربوط به خود ماست؟ مال خود  
ز اجزاء متعلقات  ماست؟ یعنی خود ما هستیم. از اجزاء ماست. پس این اجزای ما نیست. اینها نهایتاً از اجزای مرکب ماست. ا

داند که توی جیب شماست. امروز توی جیب شماست، فردا تو جیب  ماست.  جزء مرتبط با ماست. مال ماست. مثل پولی می
 اش است چه جوری است. دختر است  ای که در رحمداند این بچهیکی دیگر است. اینها تنبه است. توجه . که حتی مادر نمی
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داند. اگر بخواهد علم و اطلاعات پیدا کند باید  موهایش چه جوری است، قدش چقدر است، هیچی اش را نمییا پسر. چه رنگی،  
توانند شما را تنبه کنند متذکر  توانند. دیگران میکنند، در خودشناسی دیگران نمیتوسط دیگران پیدا کند. سونوگرافی می

توانیم تفکیک  ابیم که من و خود ما مردمی و فانی نیست. از اینجا باز میی می کنند. خودتی که باید نهایتاً خودت را پیدا کنی. 
کنیم. بین خودمان و هرچیزی که فانی است. این دیگر خیلی عمومیت دارد. هرچیزی که فانی است شما نیستی. حقیقت جان  

بینی که از فنا راجعه کنی میشما نیست. چرا؟ چون شما باقی هستی. شما فنا نداری. میابی در وجدان خودت. به خودت که م 
کنی. همه اینجوری  بیداری. دوست نداری. دوست نداری بمیری. از مرگ فرار میگذاریم مرگ  اش را میاز مرگ همینی که اسم

وقتی به یابیم ماندنی هستیم، فنا نداریم. ما  شود برای اینکه ما میدانیم. این چه دلیل میهستند. بلا استثناء. مرگ را بد می
رویم مانیم. باورمان این نیست که میبینیم که ماندنی هستیم. ما خودمان باورمان این است که می کنیم میخودمان مراجعه می

رود، تمام دنیا از شود. متعلقات به ما از بین میمان فرسوده میرود بدنبینیم دست ما از بین میشویم. درحالیکه مینابود می
رود. همین جور یکی یکی. هرچی دیگر شما حساب  شود از بین میشود. قلب ما فرسوده میغز ما متلاشی میرود . مبین می
کردیم من فهمیم که عجب تا الآن که فکر میبینید که کُلُ شئ حالک. همه چیز در حال فنا و نابودی است. از اینجا میکنی می

اش. خودش  اش. خودش ماند و عملعلی ماند و حوض  . امحوضجدا شد. من ماندم و  ام، ا اینا همه رفت. از من  ام، این  ام. این این
کنیم فهمیم که ما ماندنی هستیم. از اینجا که وقتی در مورد مرگ نگاه میاش. هیچی دیگر نماند. از کجا میماند و کمالات

ایم. چرا؟ چرا از مرگ گریزان تنفریم گریزانآید. بیزاریم. م بینیم مردم همه در مورد مرگ حتی خودمان از مرگ بدمان میمی
دانیم فطرتاً. همة حقایق در درون جان ماست. در فطرت ما هست. به خودت مراجعه یابیم میایم؟ اگر ما وجداناً مرگ را فنا می
ندارد، خیلی از مرگ  شوی. ناراحتی ندارد، ترس  شوی. خودت نیست مییابی که نیست میکن. اگر مرگ را فنا و نابودی می

کنند؟ پس چرا همه کنید؟ پس چرا همه فرار میآید. فرار ندارد از مرگ. پس چرا فرار میترسند. خیلی از مرگ بدشان میمی
آید. طبیعی ست همه باید همین جور باشند. انسان از  آید؟ ممکن است بگویید مرگ را با فنا بدانیم از فنا بدمان میبدشان می

ات فقط اینجور حساب کن که فنا و گوییم نه. شما دقیقاً تفکیک کن در ذهنآید. باید بدش بیاید. میدی بدش می فنا و نابو
بری. از دنیا نابودی و هیچ. هیچ جای بدآمدن ندارد. چرا؟ چون دو حالت داری. یا شما تو دنیا که هستی در دنیا داری رنج می

جای خوشی  ت  دنیا واس  ،بری از دنیا ات مراجعه کن. بلفعل اصلاً داری رنج میکه به باطنآید. بلفعل ها نه بلقوه. نه اینخوشت نمی
گویی ما اگر نیست که بشویم. مرگ از نیستی باشد هم رنج نشد. آب خوشی از گلویت پائین نرفت. اگر اینجوری که خوب می

ه ناراحتی ندارد. یا شما در دنیا متنعمی و لذت  شویم دیگر ، اینکشویم. تمام شد خوب خلاص می و هم خودم با هم نیست می
کنی و دنیا جای خوبیه واست. مرگ اگر فنا باشد یعنی شما در باطن جانت خودت را باقی  کنی و صفا میبری و کیف میمی

که خودت هم  شود. بعلاوة اینشود. اگر اینجوری بدانی لذت هایی که داری تموم میمیرم تموم میندانی فانی بدانی. بگویی می
خورد.  نیستم لذت هایی که دارم هم خوب نباشد، باشد. دیگر به در نمیشوم  شوی. خوب وقتی من خودم تمام میتمام می

بری. وقتی هم  خواهم چکار، خودت هم نیستی. هیچ ناراحتی ندارد، هیچ ترس ندارد، هیچ فرار ندارد، تا هستی لذت میمی
بینیم. آید چون خودمان را ماندنی میبینیم ما از مرگ بدمان میسر اینکه می.  نیستی که حالا نیستی چه لذت ببری چه نبری  

هایی که اینجا در اختیار  گوییم من هستم و این لذت ها دیگر نیست. حالا چکار کنم؟ حالا چه کار کنم؟ من هستم این نعمتمی
خوردم، شکم داشتم، شهوت داشتم، لذت  کردم، دهان داشتم غذا میتو دنیا دست داشتم با دستم کار میبود دیگر نیست.  

بردم، باغ داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، زن داشتم، بچه داشتم، امکانات داشتم، موقعیت داشتم، مرگ  می
شود یعنی چه؟ یعنی تو هستی اینها نیستن. اگه تو هم  گرفته میشود. ازت بینی همة اینها ازت گرفته میکنی میرا تصور می

-نباشی اینها هم نباشند خوب ناراحتی ندارد، بدی ندارد، فرار ندارد، برای چه فرار کنیم؟ تا هستیم که هستیم، نیستیم، نمی
بری. وقتی هم که نیستی، نیستی  کند اصلاً، تا هستی لذت می گوییم اشتیاق هم داریم. نه اشتیاق داری. نه بیزاری، فرق نمی

بینی وجداناً و فطرتاً همة که بخواهی لذت ببری، نبری. مهم نیست. پس فنا و عدم و نابودی. اینکه ناراحتی ندارد، اینکه می
خورند، شان است غذا میکنید همة مردم به خاطر اینکه وظیفة شرعیکنند که نمیرند. شما فکر میانسان ها دارند تلاش می

کنند. همه کنند. نه همه دارند از مرگ فرار میه خاطر اینکه تکلیف شرعی دارند، دکتر بروند دعوا و درمان . این کارها را میب
رسد که یک دارویی مثلاً کشف میتوانند عقب بیاندازند. به محض اینکه یه خبری  خواهند مرگ را عقب بیاندازند. تا میمی

شود. صبر کن ببینیم چی میگه اخبار. اخبار داره خبر تواند عمر انسان را طولانی کند همة گوش ها تیز میشده که این دارو می
شود. از پوکی استخوان،  عمر استخوانت طولانی میکنند که اگر فلان غذا را بخوری مثلاًگه. به محض اینکه اعلام میخوبی می

ه همین جوری هستند، ت. از این به بعد این را بخریم بیاوریم بخوریم. هماین خوب چیزی س  هگوید، همصبر کن ببینیم چه می
یابیم. بحث اینه. یه موقع فقط تو مرحلة ذهن ماست. کاری با آن نداریم، آن بررسی  بینیم نمیچرا؟ چون مرگ را نابودی نمی 

رود.  یدن است. این ذهن هم میمهم از مرحلة ذهن عبور کردن و به جان و فطرت و حقیقت خودت رساش مهم نیست.  کردن
رود.  اش می های مغز تو، قلب تو همهرود زیر خاک همة اینها رفته. ذهن تو، فکر تو، مغز تو، سلولماند. آنی که میذهن هم نمی 

 حالا   کنم؟ گویی حالا چکارروی. تو ماندنی هستی، تو موجود باقی هستی. بعد مییابی که تو نمیعین حال خودت را می  در
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مانی، خودت  چکار کنم؟ دست خالی دست خالی. دیگر دست هم نداری که بگویی دست خالی یا غیر خالی، خودت خالی می 
آنوقت اینجا باید فکر کنی، که من حالا باید چکار کنم که خودم اضافه بشوم، خودم بزرگ شوم، نه فقط بدنم رشد کند، ،  و ...

ه بدنمان رشد کند. بچه ایم بزرگ شویم. بدنمان بچه است باید بزرگ شود. اما خودت  مان، اینه کمان تلاشما همة زحمت
شود، بزرگ شدن اینها یعنی به مرگ نزدیک شدن اینها، بزرگ  میرد، دارد پیر میچی؟ اینها بزرگ که شد، یعنی دارد می

شما هستی و ببینیم چی با خودت    شدن انسان یعنی لذت بیشتر بردن، چون مردنی که نیستی، جاویدان هستی، خوب حالا
آوردی، چقدر بزرگ شدی، بچه ماندی، بالغ شدی، یا نه رسیده شدی، جا افتادی، رشد کردی، فلذا گفتن یه کسی رفت تو  

گذاشتند، اش وارد شد معمولاً قبرستان ها را اواخر شهر یا روستاها مییه شهری، تو یه روستایی، وقتی وارد شد از قبرستان
گذاشتند، این قبرها را نگاه کرد، روی قبرها را خواند و دید همة اینهایی که اینجا دفن شدند همه سن و سال ها  وسط نمی

کم بوده، یه ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ماهه، شش ماهه. بعضی قبرها یه روزه، دو روزه، یه ساعته، دو ساعته، هرچی گشت  
دا نکرد. خیلی تعجب کرد و رفت وارد شهر شد دید که عجب اینها خیلی آدمهای ببیند اینها توش پیرمرد هم داشته هیچی پی

بالغ دارند، عاقل مرد دارند، پیرمرد دارند. به یکی از این پیرمردها که رسید گفت من این سؤالی برایم پیدا  سن و سال دارند.  
مان اینه که به  د، گفته بود ما اینجا برنامه میرنمیرند بچه سال میشده، شماها سن هاتون همه بالاست. پس چطور هرچی می

نویسیم. نه بدنشان. بعضی ها مثلاً فرض  نویسیم روی قبرها سنگ قبرها، براساس سن واقعی خودشان میسنی را که می
ما  ماه رشد کرده، ولو این هشتاد سال عمر کرده ها. هشتاد سال عمرکرده،  ماه بوده، به اندازة پنج  بکنید عمرشان پنج 

نویسیم پنج ماهه. این پنج ماهه رفت. بعضی ها مثلاً چند ساعته، چند ساعت بیشتر این اصلاً متوجه نشده و متنبه نشده یم 
ایم. نصف و به خود نیامده و روی خودش کار نکرده، دیگر خیلی کار کردند، مثلاً دو سال سه سال، غالباً ماها همین جوری

بینیم اصلاً کنیم میایم. همین جور وقتی حساب میاش هم که بچهم خوابیم، نصفاش هگذره، نصفعمرمان توی توالت می
 کنیم. یه مقدارش هم که داریم چه و فالن و اینها. ماند. خواب اش و یه مقدارش هم که داریم بازی میچیزی اش نمی

نشدیم. رشد نکردیم. همة مشکل اینجاست که اگر مان بچه ایم. اصلاً بزرگ  اگر واقعاً زندگی ما این بخواهد باشد واویلا. همه
دهد. خودت این نیستی، بگویند چندکیلویی میروی روی باسکول وایمیستی. در حالیکه این باسکول وزن بدنت را نشان می

کنی. آن که ربطی به شما ندارد که، آن گردش زمین به دور  بگویند چند سالته، گردش زمین به دور خورشید را بیان می
زمان است. شما نیستی. شما چند  کنند. این حرکت زمین و ودش و خورشید. و هی هر روز یه چیزهای جدیدی کشف میخ

ارزش ما انقدر هست که با یک سالته؟ خودت چند کیلو وزن داری ؟ چقدر خودت قیمت دا ری؟ خودت ارزشت چقدر است؟  
کنیم. تعریف کنند برایمان سوت بزنند انقدر کیف میشویم، یک کلمه  شویم، با یک حرف خوشحال میحرف ناراحت می

حالا اگر   کنیم. برای من دست زدند، چی چی دست زدن!!! سوت کشید واسم. دست شان را اینجوری بزنن بهم انقدر کیف می
ه من شویم. بگیم سلام کردند، سلام نکنند انقدر ناراحت میفرض کنید که یک برخورد سردی کنند، به من سلام کنند می

سلام نکردند، اینجوری هستیم. این شخصیت ما این است، این چند سالش است؟ پنجاه سالش هم که باشد از نظر عمر 
گردش زمین و زمان این هنوز بچه است، هنوز رشد نکرده، بزرگ نشده، یه مراجعه به خودت بکن، یه خورده، غذا کم بشود، 

کشی، چه مرد، چه زن. اختلافات خانوادگی به خاطر  آوری، داد میجوش میریزد،  زیاد بشود، بهم میریزی، خلٌقت بهم می
کند، از بچگی هرچه بگوییم کم کند آن بچگی میچیست؟ نوعاً به خاطر بچگی، بچه هستن بزرگ نشدن، این بچگی می

شما توی ذهنت به  گفتیم. بزرگی مهم است. صحبت، صحبت اعتقاد نیست. الآن ما گفتیم که بحث ربطی به اعتقاد ندارد،  
کنیم. شما یه کسی ممکن است پیدا شود بگوید من اصلاً قیامت را قبول ندارم، حیات  چی معتقدی، اصلاً صحبت ذهن را نمی

یابد در خودش که ماندنی، مردنی نیست. یعنی همان کسی که ملحد است  بعد از مرگ را قبول ندارم، ولی همان وجداناً می
آید. بیزار  بیند که از مرگ بدش میکند، میاش مراجعه مید از مرگ نیست. همان وقتی به وجدانهمان کسی که معتقد به بع

گوید  گوید من قبول ندارم. ولو اعتقاداً توی دهانش این باور را قبول کرده میفراری است، این فرار از مرگ ولو زباناً میاست.  
یابد.  وجدانش خطا ندارد، وجدان حقیقت و واقعیت را همان گونه که هست میمن اینها خطا تویش دارد. اما فطرت خطا ندارد  

گوییم به  شما اگر خودت را یافتی این یافته دیگر خطا تویش ندارد، این خطا ندارد. آنجا خطا کرد بنابراین اینجاست که می
عه کنید. بیابید. نه فکر کنید، نه به ذهن  کند. به خودتان مراجعه کنید. به جانتان مراجتان مراجعه نکنید، ذهن خطا میذهن

دانی. دانی که نمی دانی و نمیمراجعه کنید، ببینید که باورتان چی هست. باورت غلط ممکن است باشد، جهل مرکب باشد. نمی
ببینی می ماندنی  یابی. میبه خودت مراجعه کن منبع حقیقت خودتی، وجدانت است. فطرتت است. مراجعه کن  یابی که 

اش رفتنی است. بینی اینها همهکنی به اعضاء و جوارح می تی. تو اصلاً مردنی نیستی. مردنی نیستی. اما وقتی که نگاه میهس
افتد. این قلب شمایی؟ یه ضربه بزنند  اش از بین رفتنی است، فناپذیر است، یه چاقو بزنن توی قلبت، این قلب از کار می تمام 

شمایی؟ چند ثانیه، دقیقه بهش اکسیژن نرسد. تموم. حداکثر سه دقیقه اکسیژن نرسد از کار  افتد، این  توی مغزت از کار می
کنه، شما اینجوری ای، یه قسمت از کار افتاده یه قسمتت. افتد. شمایی؟ شما نیستی. مغز از کار افتاد، قلب داره کار میمی

یابی اینجوری نیست. پس اگر گفتند  به عنوان من می یابی. آنی کهات را میشما چند قسمتی هستین؟ قابل تقسیم ای؟ من 
 جرمُ صغیرٌ و فیکن و فیکن تضمن عالم الاکبرُ.اتذهب انک    چند کیلویی، نگو بزار خودم را بکشم. 

گویی من اینقدرم، درحالیکه  روی روی باسکول میحضرت علی )ع( فرمودند: خیال کردی یک جرم کوچکی هستی که می
  .عالم و جهان بزرگی نهفته استدر درون تو یک  

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین                                                                                                                    


